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ادامه از صفحه اول

دلایل ستیزه جویی انگلیس با ایران
بنابراین باید آنها را از ســر راه برمی داشــتند. راه حل انگلیس برای مقابله با چالش عمده دیگر 
اعمال و اجرای سیاســت ایران زدایی بود. راهکار اجرائی دولتمردان انگلیسی در راستای مقابله 
با ناامنی آبراه خلیج فارس این بود که قواســم را به عنوان طایفــه ای که دزدان دریایی از دل آن 
بیرون می آمدند، قوم نیمه وحشــی بخوانند و حوزه اســتقرار آنها را که اغلب در ساحل جنوبی 
خلیج  فارس بود، ســاحل دزدان دریایــی (pirate coast) بنامند. طرفه آنکــه با این نام گذاری و 
آن خوانش، هرگونه برخورد قهرآمیز با مردان قوم مزبور می توانســت موجه جلوه کند. از این رو 
عملیات نظامی نیروهای انگلیسی حاضر در منطقه به قصد تعقیب و تخریب کشتی های دزدان 
دریایی موصوف آغاز شــد و تا زمانی  کــه نیروهای مزبور اطمینان یافتند که آنــان را رام کرده و 
به انقیاد خــود درآورده اند، ادامه یافت. با پایان گرفتن عملیات نظامی، نوبت به تعارف هویج به 
مردان شکست خورده و سپس به انقیاد درآمده قواسم رسید. در این راستا بود که سیاست مداران 
انگلیس تصمیم گرفتند از درِ آشــتی و تعامل با آنان برآیند و زیست بوم شــان را نه دیگر ســاحل 
دزدان دریایی، بلکه ســاحل متصالحه (trucial coast) یا به  عبارتی، ساحل آشتی بنامند و با این 
تغییر رویکرد، توان آن مردان را به عنوان عوامل محلی خود به خدمت گیرند. و اما تا آنجا  که به 
چالش ایران مربوط می شود، انگلیسی ها تصمیم گرفتند که برای مقابله با آن راهکاری اتخاذ کنند 

که ناظر به سیاست ایران زدایی بود. 
به موجب این سیاست، ایران  باید ضعیف نگه داشته می شد و حاکمیت آن حداقل بر مناطقی از 

فراساحل خود مورد تردید یا حتی نفی قرار می گرفت.
درباره چرایی ضدیت انگلیس با ایران، به نظر می رســد تعارض منافع اســتعماری آن کشــور با 
تنها کشور مستقل موجود در منطقه مهم ترین دلیل بوده باشد. استعمارگران انگلیسی به درستی 
می دانســتند که حضورشــان در منطقه خلیج  فارس فاقد مشــروعیت و وجاهت قانونی بوده و 
حتی با وجودی  که بخشــی از اهالی منطقه را به خدمت گرفته و با آنها قرارداد بسته بودند، باز 
هم یک قدرت متجاوز اســتعماری به شــمار می آیند. این در حالی بود که ایرانی ها در خانه خود 
نشسته و مانند انگیسی ها قلمرو دیگران را تصرف عدوانی نکرده بودند که برای تحکیم موقعیت 
اشغالگرانه و استعماری خود و نیز کاستن از تنفر مردم محلی نسبت به حضور غیرمجاز اجنبی 
در سرزمین هایشان و القای همراهی آنان با خود به آلت دست های بومی نیاز داشته باشند. افزون 
بر این، ایران به برکت سابقه تمدنی و فرهنگی مناسب و تجربه دو  هزار و  چندصد ساله حکمرانی 
از این نظر هم نســبت به انگلیس برتری داشــت و حتی در زمانی  که از ضعف حکومت مرکزی 
رنج می برد، جنم و وجود آن را داشــت که در بزنگاه ها برای آن قدرت اســتعماری دردسر ایجاد 
کند. دولتمردان انگلیس مشــکل دیگری که داشتند این بود که با وجود فائق آمدن بر چالشی که 
با روســیه داشتند، به شرح پیش گفته، با این همه از مشارکت و همکاری احتمالی ایران با روسیه 
بیمناک بودند که داشــتن چنین بیمی درباره شــیوخ چندان موضوعیت نداشت. به عنوان مثال، 
آنها در همان زمان که مطلع شــدند روس ها قصد دارند از بندرعباس تا شمال ایران خط راه آهن 
بکشــند (همان کاری که بعدها در زمان رضا شاه، آلمانی ها کردند) ایران را با زبانی تهدیدآمیز از 

مشارکت با روس ها منع کردند.
مجموعه عواملی که به اختصار به آنها اشاره شد، انگلیس را بر آن داشته بود که به تنها کشور 
بزرگ منطقه به چشم یک دشمن بالقوه نگاه کند و عوامل منطقه ای خود را به هم گرایی با خود 
و واگرایــی با آن ترغیب کند. در فضایی چنین دوقطبی شــده، ایجاد اختلافات ارضی بین کشــور 
بزرگ منطقه و مســتعمره های آن قدرت استعماری و حتی حاتم بخشی سرزمینی قدرت مزبور 
از کیســه دشمن به نفع دوست دست نشــانده و بهره برداری از نتیجه برد- باختی آن در راستای 
منافع و مطامع مدنظر خود، امر واضحی به نظر می رســد. به عبارت دیگر، ضعف دولت مرکزی 
ایران و سیاســت ایران زدایی انگلیس و تلاش آن در راستای سربازگیری از طایفه ای به قول خود 
«نیمه وحشی» و حالا حتما اهلی، منتج به نتیجه ای شد که متضمن سود «بریتانیای کبیر» و حتی 

شیوخ تحت الحمایه آن و زیان کشور ریشه دار منطقه، ایران، بود.
به  منظور ایضاح بیشــتر مطالب پیش گفته، خاطرنشــان می کند که انگلیــس با رام کردن دزدان 
دریایی و اعلام مناطق تحت حکومت شــیوخ آنان به عنوان امارات متصالحه، با آن شیخ نشین ها 
قرارداد تحت الحمایگی بســت. به موجب این قراردادها شیخ نشین های مدنظر هرچند از نوعی 
خودمختاری در امور داخلی خود برخوردار می شــدند، بنابراین سیاســت خارجی و امور امنیتی 
و دفاعی شــان را به دست قدرت استعماری مورد اشاره می ســپردند؛ اما شیوخ با سپرده گذاری 
سیاست خارجی خود نزد انگلیسی ها از اصابت ترکش های سیاست دوگانه آن قدرت استعماری 
در امــان نماندند. به عنوان مثال به شــهادت اســناد موجود، درحالی که از شــیوخ درباره روابط 
خارجی شــان سلب اختیار شده بودند، عوامل همین شــیوخ اغلب به جزایر ایرانی خلیج  فارس 
دست درازی می کردند که بعدها معلوم می شــد اقدامات آنها با خط دهی و چراغ سبز مأموران 
انگلیسی حاضر در منطقه انجام شده است، بدون آنکه مسئولیتی متوجه آنها باشد. علاوه براین 
دولتمردان انگلیس اغلب با شــیوخ تحت الحمایه هم ناراستی پیشه می کردند یا به پنهان کاری 
روی می آوردند. به عنوان مثال، درحالی که ایران را مالک جزایر تنب نمی دانســتند، در مواجهه با 
حاکم رأس الخیمه هم از پذیرش تعلق جزایر مزبور به آن شیخ نشــین سر باز می زدند! در سندی 
به نقل از یک مقام وزارت خارجه وقت انگلیس چنین آمده است: «ما قبول نداریم رأس الخیمه 
صاحب تنب ها است؛ اما پاسخ مان به ایران هم این است که جزایر تنب و سیری متعلق به قبیله 
قواسم است». ناگفته نماند که آشنایان به تاریخ جزایر خلیج  فارس و اهالی کرانه نشین شمالی و 
جنوبی آن و نیز قبایل و طوایف این خطه ازجمله قواسم (یا به گویشی دیگر جواسم)، بهتر متوجه 
این ادبیات ناهمگن دوگانه گوی اســتعمارگران انگلیس می شــوند. در اینجا به این نکته بسنده 
می کند که قواســم یا به گویش فارسی جواســم، نام طایفه ای است که در طول سالیان متمادی 
در دو کرانه شــمالی و جنوبی خلیج  فارس سکنا داشته یا تردد می کردند. بخشی از این مردان را 
همان دزدان دریایی تشــکیل می دادند که در بالا ذکر آن رفت. نسبت عربی دادن به کلیت طایفه 
مزبور در راستای سیاســت ایران زدایی انگلیس از  سویی و تفرقه افکنی بین خود عرب ها (درباره 
ســند پیش گفته بین امارت رأس الخیمه و قواسم) از ســوی دیگر، قابل تبیین است. پرداختن به 
تبارشناسی طایفه قواسم/جواسم که ناظر بر یکی از مهم ترین موارد اختلافی دست ساز استعمار 
انگلیس در رابطه با ایران و عرب های حاشــیه جنوبی خلیج فارس در زمان استیلای آن کشور بر 

خلیج  فارس است، نیازمند شرح مستوفایی است که در این مقال نمی گنجد.
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هیوا رحیمی نیا، پژوهشگر اقتصادی

 برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ خاکستری کهکشانی
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۸۱ _ ۹۳۷ س ۳۲ و شماره موتور 

 SQRE4T15C*BJNE00410 و شماره شاسی

 NAGC1AB49N1010459 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک کارشناسی فارغ التحصیلی  فرزند محمد به 
کدملی: ۳۷۹۰۱۳۲۴۶۲ صادره از قروه کردستان در مقطع کارشناسی رشته 
ساختمان صادره از دانشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) کردکوی،مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به 
دانشکده فنی و حرفه ای امام علی (ع) کردکوی تحویل بدهد.آدرس: استان 
گلستان- شهرستان کردکوی- بلوار دانشجو- دانشکده فنی و حرفه ای امام 

علی (ع) کردکوی.کدپستی:۴۸۸۱۸۹۳۱۵۵

 مدرک فارغ التحصیلی   فرزند محمدهاشم
 به شماره شناسنامه ۱۲۵۲ صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته نرم افزار 
کامپیوتر صادره از واحد دانشگاهی تهران سما با شماره ۱۷۸۴۲۲۸۰۰۱۴۲ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 

مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب به نشانی بزرگراه 
شهید اشرفی اصفهانی،نرسیده به پل همت،انتهای خیابان شهید حسن 

آذری،جنب شهرک هما ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند 
مسلم به شماره شناسنامه ۲۲۸۲۱۷۰۷۰۹ صادره از شیراز در 

مقطع کارشناسی پیوسته رشته مهندسی معماری صادره از واحد 
دانشگاهی آزاد قشم با شماره ۱۷۹۷۲۱۷۰۱۱۳۳ مفقود گردیده 

است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم به نشانی استان هرمزگان، 

کیلومتر ۱۸ اتوبان قشم، درگهان ارسال نماید .

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند داود 
به شماره شناسنامه ۹۱۴۱ صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته 

صنایع قند سازی صادره از واحد دانشگاهی ورامین با شماره ۰۰۴۷۲۰۶ 
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 

اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین-پیشوا به نشانی 
ورامین، پیشوا، شهرک نقش جهان، دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نماید.

کارت پایان خدمت 
فرزند علمدار  متولد ۱۳۴۴/۳/۱ با شماره ملی 
 ۱۷۵۰۳۸۱۰۴۴ به تاریخ صدور ۱۳۶۵/۱۰/۱۸ 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

 برگ سبز ، کارت موتور و سند کمپانی موتور سیکلت  بنلی ۱۵۰  
 رنگ سفید مدل ۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران

 0148N23250859 ۱۳۲ - ۲۲۵۵۴ و شماره موتور  
 و شماره شاسی N23***150C9500706 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  207i رنگ سفید مدل ۱۴۰۱ 
به شماره پلاک ایران ۲۵ _ ۷۶۴ ق ۴۹ و شماره موتور 

 191B0001131 و شماره شاسی

 NAAR434EXNJ247894 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت دانشجویی   نام پدر 
 مهدی با شماره دانشجویی ۴۰۰۵۵۱۳۳۱ از دانشگاه 

 علم و صنعت رشته معماری در مقطع کارشناسی
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 پروانه اشتغال به کار مهندسي به شماره
 ٥٥۲٦۱-۳۰۰-۱۰-۰ صادره از  وزارت مسکن و شهرسازى 

در پایه سه رشته مهندسي نظارت و اجرا به شماره عضویت 
 ٤٦٥۳۷-۰-۳-۱۰ متعلق به  به
 کد ملي ۰۰۷۰۹٤۰۸٤۳ مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.

مشکل دولت رئیسی
 یا اینکه در همان زمان ســفیر ایران در صربســتان دستاورد سفر وزیر 
خارجــه به این کشــور را چنین بیان می کند که «در تمــام ملاقات ها (با 
اشــاره به مداخلات بیگانگان در امور داخلــی ایران ) اعلام کردند که در 
مســائل داخلی هیچ کشوری دخالت نمی کنند و کاملا با دخالت در امور 
داخلی کشــورها مخالف اند ... و اینکه تا کنون ۱۵ ســند آماده امضا تهیه 
شــده است». سند آماده امضا ... ؟ و مگر صربستان برای بحث از دخالت 
بیگانــگان در امور داخلــی ما موضوعیتی دارد کــه موضع گیری آنان با 

اشتیاق به عنوان یک دستاورد تلقی شود؟
نقــش معــاون اول در اداره دولــت، هدایــت قوه مجریــه، گزینش 
اســتراتژی های اساســی، انتخاب بهترین ها و مهم تر از همه شاید دادن 
اختیارات کافی به مدیران ارشــد دولت بسیار مهم است. به همین سان 
است نقش رئیس سازمان برنامه. تکیه بر وفاداری برای انتخاب متصدی 
این دو پُســت می تواند دولــت را به مهلکه ببرد. ایفای درســت نقش 

«معاون اول» می تواند خطر «اداره هیئتی» را از هیئت دولت برگیرد. 
رؤســای جمهور معمولا از ایفای نقشــی ترکیبــی از اداره و هدایت 
ناتوان هستند و این ضعف بزرگ را از طریق معاون اولی که بتواند چنین 
نقشــی را ایفا کند، برطرف می کرده اند. از ســوی دیگر، رئیس ســازمان 
برنامه ای را بر می گزیده اند که بتواند با ســازمان دولت و دیگر قوا ارتباط 
«گفتمانــی حرفه ای» را ســامان دهد. در این دولت بــه نظر نمی آید که 
ســازمان برنامه توانســته باشــد با دولت و مجلس به چنین جایگاهی 
رســیده باشد. سه ماه از سال باقی اســت و هنوز برنامه و بودجه کشور 
معطل اســت. در دولت روحانی و رئیســی متأســفانه انتخاب برخی از 
رؤســای بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه بر همین اساس شکل 
گرفت. در دولت روحانی این امر به پاشنه آشیل آن دولت تبدیل و نتیجه 
خســارت باری از آن حاصل شد. در مجموع چالش نیروی مدیریتی برای 
این دولت مهم است و باید هم و غم رئیس دولت پایش دائمی این امر و 
آسیب شناســی «وفاداری جناحی» و رقابت های منفی ناشی از آن باشد؛ 
چرا که نیروی انســانی حرفه ای ابزار مهمی برای پیشــبرد امور اســت. 

ساده انگاری معضل مهم دولت است.

نیست صاحب درد را این فکر، هین!
 چاره همه دردها تکریم آزادی و تقید به حقوق بشــر و شــهروندی با همه 

متعلقات آن اســت. در این مســیر همان قدر که خشونت پرهیزی و جلوگیری از 
تخریبگری برای معترضان توصیه می شــود، انعطاف بــرای تحول و تاب آوری 

ناقدان و تغییرخواهان ضروری است.
۳-خشــونت پرهیزی یک «روش ســزاوار» برای یک «ارزش پایدار» اســت. 
ارزش مردم سالاری یعنی ترجیح اولویت حقوق مردم . این نگاه قدرت را امانت 
می داند برای اینکه گره مردم بگشاید و از رنج آنها بکاهد. در این دیدگاه، قدرت 
و قانــون و ماده و تبصره و ضابط و قاضی و دادســتان و وکیل همه در خدمت 

مردم هستند.
۴- تحول خواهــی به معنای بی توجهی به خطرات و ندیدن نقاط حســاس 
امنیت ملی نیســت. چنانچه دو خطر مقدر جنگ داخلی و تجزیه میهن، رؤیای 
شوم ایران ستیزان بدسگال و محور نقشه دشمن تاریخی ایران در تاریخ معاصر 
بوده و هســت. ایرانی، مهر میهن و هم میهن را در جبین دل کاشــته و به اعتبار 
تاریخ چندین هزار ســاله تبار خود، اهل دوراندیشــی، ســاختن، مدارا، تحمل و 
تکثر است. نباید در مســیر تحول خواهی گرایی به دشمن بیرونی  گرا داده شود؛ 
همچنان که نباید بگذاریم تصویری که از ایران نشــان می دهند، خشونت گرایی 
و بی تحملی باشد. هر جریان و بیانیه ای که چهره ایران را جز این نشان دهد، از 

مردم نیست یا از پیشه و ریشه ایرانی فارغ است.
۵- یادمان باشد که شعار انقلاب اسلامی، نوکری برای توده مردم و خصوصا 
مســتضعفان بود و هر قرائتی که این جایگاه را برعکس کند، ضدانقلابی است. 
نوکر مردم آرامش ســاطع می کند، جان می بخشــد و مدارا می ورزد و دســت 
می گیرد، سفره خیر پهن می کند و رفاه و سلم می گسترد و نیاز اجابت می کند و 

فقر می زداید و کار تسهیل می دارد و گره می گشاید.
۶- وضعیت کشــور دلسوزان را به چاره اندیشی و راه حل دهی فرا می خواند. 
گوشه نشــینی و خلوت گزینــی، عافیت طلبــی و فراغــت از غم مــردم قلمداد 
می شــود. همان قدر که نباید درگیر احساسات ناخردمندانه و جوگیری شد، نباید 
هم به جای حل مســئله اساسی، سراغ کاربســت برخورد قهریه رفت. این راه 
حتما اشــتباه اســت. باید اصلاح کرد و پاسخ داد و متقاعد کرد و ساخت و حل 
کرد و راه گشــود. گفت وگو درباره حل مســائل باید به عرصه عمومی کشــیده 

شود. نخبگان و گروه های مرجع اجتماعی فرخوانده شوند. فرهیختگان تضارب 
آرا کنند و راه ها بگویند و مســیر ها بگشــایند. تغییر ســاختنی است نه یافتنی و 
ایــران را همه ایرانیان در ســایه همدلی و ملی گرایی خواهند ســاخت. هر  قدر 
وضعیت تقابلی و گسســتگی در کشور اســتمرار یابد، توسعه دست نیافتنی تر و 
مسیر صعب تر و خشونت ریشه دارتر خواهد شد و رقبای بیرونی ایران عرصه را 

برای خود هموارتر دیده و منافع ملی ما خسته تر خواهد شد.
۷- اما نقش قوه قضائیه در فرایند توسعه کشور مبرم و بی بدیل است. مردم 
دوســت دارند قوه قضائیه را حامی حقوق خود ببینند. قوه، داغ و درفش ها را 
برای فســادهای اقتصادی و تعرض به آزادی ها خرج کند. این ســیاق تضمین 
حقوق و آزادی ها با تشــکیل دادگاه قانون اساســی و دیده بانی نهادهای مدنی 

مستقل محقق می شود.
۸- بی طرفی و اســتقلال مطلق در تمامی فرایندهای دادرســی، احترام به 
حقوق بشــر و به رسمیت شــناختن حق اعتراض و نافرمانــی مدنی، برخورد با 
معارضان آزادی، تعقیب کســانی که حق تعیین سرنوشــت را محدود و مقید 
می کنند، تعقیب کســانی که خودســرانه حقی از حقوق شــهروندان را تضییع 
می کننــد، منع برخوردهــای غیر قانونی، احترام به اســتقلال کانون های وکلا و 
پذیرش آداب حق دفاع در محاکم بدون تخفیف، پذیرش عملی کنش سیاســی 
نقادانه و منع ورود افراد خارج از موازین ضابطین، خواسته های زیادی در دوران 

کنونی نیست.
۹- تحقیقا رســانه های مــزدور خارج و دولت های اجنبی از شــرق و غرب 
دلســوز ایران نیســتند. برای جدال خیابانی و تحقیر ایران و منفعت طلبی خود 
صف کشــیده اند. ما همه ایرانیــان باید تغییر و تحول را از خود شــروع کنیم و 
درون زا، مولد، امیدبخش و ســازنده توسعه مند و مردم سالار حرکت کنیم. نهاد 
حکمروایی منعطف برای تغییر طبق نظر مردم و مطابق با قواعد مردم سالاری 
و حقوق بشــر باشد و سر مهر با حقوق ملت داشــته و تضمین حقوق مردم را 
اولویت قاموس خود بداند. تفکیک قوا و اثربخشی حکمرانی برای حل مسائل 
مردم، حســن ارتباط با دنیا، تســهیل کســب وکار، حفظ ارزش پول ملی، مهار 
تورم و رفاه و ارزانی خواســته های بحقی اســت که با تمکین به مردم سالاری 

دست یافتنی است.
۱۰- از رنج مــردم بکاهیم، با همه توان. آلام معترضان را با تدبیر اثربخش، 

تکریم و ترمیم کنیم.

شــاید از همان شــعارهای اقتصــادی انتخاباتی یعنی 
گره نزدن سفره مردم به نرخ دلار و سپس سردرگمی دولت 
در انتخاب مســئولان پولی و مالی کشــور، نبود استراتژی و 
برنامه ای مشــخص در هدایت اقتصاد و ایفای نقشی مؤثر 
در هدایت بازارها مشهود بود. هرچند کارشناسان اقتصادی 
هشــدارهای بســیاری درباره نبود فرصت آزمون و خطا در 
اقتصــاد ایــران داده بودند، اما در اولین قــدم، دولتی که با 
شــعار جداســازی ســفره مردم از تغییرات نرخ دلار بر سر 
کار آمده بود، با حــذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالاهای 
اساســی، ســفره مردم را کاملا دلاریزه کرد. البته این موارد 
موضوع بحث این نوشــته نبوده و بررســی آن نوشته هایی 
مجزا را می طلبد. پس از همه اتفاقات، در چند روز گذشــته 
رئیس بانک مرکزی تغییر کــرد. البته صحبت وجود فرزین 
در تیــم اقتصادی دولت از همان ابتدا مطرح بود . قبول این 
مسئولیت در شــرایط فعلی اقتصاد کشور تصمیمی سخت 
بوده و احتمالا رئیس بانک مرکزی برنامه هایی برای مدیریت 
شرایط فعلی دارد. امیدوارم ایشان این مسئولیت را مشروط 
به قبول سهم نظریات تیم اقتصادی در تصمیم گیری درباره 
برجام و همچنین پذیرش FATF کرده باشــند؛ زیرا شاید از 
مهم تریــن موضوعاتی که امروزه بر تغییرات قیمت ارزهای 
خارجی در مقابل تومان تأثیرگذار اســت، نبود چشم اندازی 
از آینده اقتصادی کشــور و ریســک بالای تصمیم گیری های 

عاملان اقتصادی است.
بســیاری از کارشناسان مهم ترین اولویت بانک مرکزی را 
کنترل تورم می دانند، اما به نظر می رســد در شرایط فعلی 
کشــور، مهم ترین اولویت بانک مرکزی کنترل نرخ ارز است؛ 
زیــرا انگار در شــرایط اقتصادی کشــور دیگر نــرخ ارزهای 
خارجــی و تورم دو روی ســکه نبــوده و تبدیل به یک روی 
ســکه شــده اند. به طوری که اکثریت عاملان اقتصادی، از 
تولیدکنندگان بــزرگ گرفته تا فعالان بازارهای مالی و حتی 
فروشــنده های کوچک در مغازه ها، تصمیمــات خود را بر 
اســاس نرخ لحظه ای دلار می گیرند و این چنین اســت که 

شعار جداســازی ســفره مردم از تغییرات نرخ ارز نشان از 
عدم درک صحیح اقتصاد و علم اقتصاد دارد.

از سوی دیگر، رئیس بانک مرکزی تجربه های گرانبهایی 
از عملکرد ریاست های قبلی این بانک در یک دهه گذشته و 
در شرایط تا اندازه ای مشابه را در دسترس دارد. اولین اشتباه 
رئیس جدید، تعیین نرخ برای دلار در سامانه نیما بود. او در 
اولین ســخنرانی تلویزیونی خود در پست جدید عنوان کرد 
در سامانه نیما و بازار مبادله ای، دلار همه کالاهای وارداتی 
رسمی را تعیین کرده و با نظارت بر بازار آزاد سعی می کنیم 
قیمت را در آن بازار به ســمت بــازار نیمایی هدایت کنیم. 
اتفاقا مشکل دقیقا همین جاســت؛ بازار آزاد با وجود عمق 
کم تعیین کننده قیمت دلار در کشــور اســت و ســایر افراد 
در دو بــازار دیگر نیز با توجه به انتظارات شــان از این بازار، 
تصمیمات اقتصادی خود را می گیرند. ما تا شناخت دقیقی 

از وضعیت بازارها نداشته باشیم و بدون قبول واقعیت های 
این بازارها، نمی توانیم تصمیمات درســتی اتخاذ کنیم. به 
دیگر ســخن، رئیس جدید بانک مرکزی بایستی دقیقا مسیر 
را برعکس برود. اقتصاد ایستا نیست که ما بتوانیم تمایلات 
خود را به آن دســتور دهیم، بلکه اقتصــاد موجودی زنده 
اســت و نســبت به همه فکت ها واکنش نشــان می دهد. 
عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در ســامانه نیما و ســامانه 
مبادلاتی تصمیمــات خود را بر مبنای قیمــت انتظاری در 
بــازار آزاد می گیرنــد. به عنوان مثال یک واردکننده ســعی 
 می کند کالاهای وارداتــی خود را با نرخ دلار نیمایی خریده 
و همچنین همه ســعی خود را  می کند تا آن را بر اســاس 
قیمت دلار بازار آزاد بفروشد. او در این مسیر از همه ابزارها 
اســتفاده  می کند. یک صادرکننده اگر انتظار افزایش قیمت 
در بازار را داشته باشــد، سعی  می کند تا به نوعی ارز ناشی 

از صــادرات خود را در بازار آزاد بفروشــد یا در صورت نبود 
امکان، آوردن ارز خود را به تعویق بیندازد تا در قیمت های 
بالاتر بفروشــد. همچنیــن عاملان اقتصادی نــرخ دلار در 
همین بازار را مبنای تصمیمات خود قرار می دهند. اینکه در 
اینجا ما بگوییم این اشتباه است و باید آنها نوع نگرش خود 
را تغییر دهند، از شــدت مسئله نمی کاهد و ما باید با تغییر 

سیاست های خود آنها را وادار به این کار کنیم.
بنابرایــن نکته اصلی این یادداشــت این اســت که بازار 
آزاد اهمیتــی ویــژه در تعیین نــرخ ارز دارد. تقاضا در بازار 
آزاد عمدتــا در دو محور اســت؛ ابتدا تقاضــای دلار برای 
واردکردن کالاهایی که ورود آنها به کشــور ممنوع اســت، 
اما قسمت عمده تقاضا در بازار آزاد به تقاضای سفته بازی 
برمی گردد. احتمالا تومان مهم ترین ارزی است که دلال های 
ارزی کشــورهای منطقه (از افغانســتان و عــراق گرفته تا 
امارات و ترکیه) با آن بــازی می کنند و این نیز به نوبه خود 
به نوســانات تومان در مقابل دلار برمی گــردد و با کارهای 
پلیسی و دســتگیری چند نفر در پایتخت درست نمی شود. 
دلال ها برای ایجاد این نوســان بــه ابزارهایی نیاز دارند که 
مهم ترین آن بی ثباتی های سیاســی و اقتصادی است. بانک 
مرکزی برای مقابله با این یا می تواند مانند تیم همتی نقش 
دلال بــزرگ بازار را بازی کند یا با همکاری همه ارکان نظام 
سعی کند زمینه ها برای سفته بازی تومان را کاهش دهد. و 
این نیازمند درک شــرایط حساس و گرفتن تصمیمی مهم و 
همیشــگی مبنی بر اولویت قرارگرفتن اقتصاد در حکمرانی 
کشور اســت. کشور در شــرایط تکرار آزمون و خطا نیست. 
رشد اقتصاد نزدیک به صفر در یک دهه گذشته، منفی شدن 
ســرمایه گذاری مستهلک شــده در سه سال گذشــته، تورم 
نزدیک به ۵۰ درصد، کســری بودجه نزدیک به ۲۰۰ میلیون 
دلاری (بــه گفته وزیر مربوطه)، افزایش رشــد نقدینگی به 
بــالای ۳۵ درصد، کاهش شــدید نســبت جمعیتی طبقه 
متوسط و بســیاری از آمارهای دیگر نشــان می دهند دیگر 
زمانــی برای فرصت ســوزی وجود ندارد و نیــاز به بازبینی 
اساســی و اولویــت قرار دادن اقتصاد به شــدت احســاس 

می شود.

رئیس بانک مرکزی فرصتی برای فرصت سوزی ندارد

ادامه از صفحه اول


